
 رويتر متنی يه پخش رساند که  وپنجمين سالگرد انقلاب اسلامی، خبرگزاری چندی پيش بمناسبت بيست
تنظيم شده، "  امروز"و "  سال پيش٢۵ "ۀاين متن به گون. بسياری از تارنماهای جهان آن را بازتاب کردند

دادهای پيش از انقلاب، مانند   در رديف روي . ای از اين دو دوره بدست دهد        آن کوشيده بود تا مقايسه     ۀنويسند
که  از آنجائی. های دوهزاروپانصد ساله، آن هم با مسخرگی، بنظر او بسيارلازم بود هميشه، يادآوری جشن

گومان بسياری  بی.  خط خورده برايم دشوار آمد، بدان شدم تا پاسخی برايش بنويسم   ۀ اين صفح ۀشنيدن دوبار
بينند که  آسا می  های غول ای در کشورمان دشواری   ه  انداز ا بهکسان چنين کاری را بيهوده ميشمارند زير 

بهای خود را به چيزهائی بگذرانند که به باورشان بخشی از تاريخ فکاهی ايران را     خواهند وقت گران   نمی
همانگونه که در اين نوشته نشان خواهم داد، سرسری گذشتن از اين داستان کاری است نادرست             . سازد می

هائی آگاه و ناخودآگاه     شاهنشاهی ايران انگيزهۀهای دوهزاروپانصد سال نتقادکنندگان از جشنسر ا چون پشت
اند، کمک خواهد     بردن به آنها به رازگشائی اين معما که نام آن را ايران و ايرانی گذاشته  نهفته است و پی

 . کرد

ای زد با  ازم تا بتوان دست به مقايسه پرد ها می  اين جشنۀ هزينۀام، نخست به محاسب برای بهتر فهماندن گفته
. دهد ميهنان گرامی، نه فرنگيان دلسوز را کوچکترين رنجشی می های ديگر که نه هم بسياری از ولخرجی

 .، فرنگی و ايرانی)کلاه  چه مکلاّ، چه بی( آخوند :  اين سه دستهۀسپس خواهم پرداخت به بررسی انگيز

 .ازه از جيب ما آب خورد پس در آغاز ببينيم اين داستان چه اند 

ميون دلار صرف ساختمان  ۶/١از اين مبلغ، . ميليون دلار بود٢٢های دوهزاروپانصد ساله    جشنۀبودج
داران بزرگ بعهده     ميليون دلار آن را که سرمايه   ٧کمی بيش از . االله بروجردی گشت  آرامگاهی برای آيت

ها   اين رقم. ميليون دلار بود ١٣ها چيزی نزديک   پس خرج خود چشن  . گرفتند، برای ميدان شهياد هزينه شد 
ميليون دلار   ۶۵برگردانيم، به عدد  ) ٢٠٠۴(باشد و اگر آن را به دلار امروز        می١٩٧٠مربوط به سال  

 .رسيم می

برای برگزاری اين  .  جمهوری اسلامی ميزبان هشتمين کنفرانس اسلامی شد  ١٩٩٧در دسامبر سال  
ميليون دلار خرج کرد، امّا گوئی اين دلارها ارزششان صدها بار کمتر      ١١٠آئی، دولت ايران بيش از     گردهم

بايست صدای رساناهای گروهی جهان دست کم دوبرابر بيشتر  از دوران پهلوی بود چون اگر چنين نبود می 
شنوم شاه بجای ساختن بيمارستان،   و راست می سی سال است از چپ . رسيد، ولی نرسيد به گوشمان می

نوازی جمهوری اسلامی يک   شامپانی به شکم فرنگيان ريخت، امّّا کسی را نديدم از اينهمه ميهمانخاويار و
خروارها کاغذ  . داد  سربازان هخامنشی نشان ۀصدم آن برافروختگی را از خود نشان دهد که از ديدن رژ

اينکه کسی   گشت، بی جمشيد آغاز  های تخت سياه شد تا ثابت شود سرنگونی پادشاهی کهنسال ايران با جشن    
 .اش انکار تمّدن ايرانی است مايه  کنفرانسی دهد که بنۀبخواهد بخود سختیِ نوشتن خطّی در بار  

اکنون  .  خود را داراست  ۀ ويژۀ برخوردشان با اين دو رويداد، هر دسته انگيز   ۀدر اين دوگانگی در شيو 
 .باشند  نخست که اسلاميان ۀ دستۀبپردازيم به بررسی انگيز

اش، جهان از   های اسلام بر اين باور استوار است که پيش از اين دين جاهليت بود و با پيدايش   از پايهيکی
 اسلام ۀاين گونه نگرش به تاريخ ويژ. تاريکی اين دوران بيرون آمده و مردمی به خرد دست يافته است 

يکی . اند وش را بکار بردهاين ر) گويند خدائی می  که در دين به آن تک(های يکسونگر   مکتبۀنيست و هم
اين   . کند بخش می»  پس از ميلاد «و »  پيش از ميلاد  «گری است که تاريخ را به  ها مسيحیب از اين مکت

تر بود آغاز    ايدئولوژيکی بسيار مهمّی دارد وگرنه منظور اگر تنها سالشماری است، منطقی ۀبندی جنب بخش
 .گشت داند، برابر می  يا روم، که فرنگ خود را وارث آنها می گزاری آتن  تقويم با رويدادهائی هچون پايه

شود، با پادشاهی    ها داده می    فرزندان اين کشور در دبستان   تاريخ رسمی فرانسه، يعنی آن چيزی که بخورد 
Clovisای  ها چند سده فرانک.  ژرمن، بودۀاو يکی از سران ايل فرانک، مردمانی از تير. گردد  آغاز می

 Clovisيگانه هنر . برده، اروپا را جولانگاه خود ساخته بودند  توانی امپراطوری روم بهره می شد از نا می
 بدست مزدوران   )Gaule( به دين مسيح گرويد و پس از او سرزمين گل      ۴٩٩در اين است که در سال  

ا   اين امر بکنار، پادشاهی او ر   ). صد سال بدرازا کشيد  که خود شش(فرانک اندک اندک مسيحی گشت 
ها به سرزمين گل  اگر فرانسه با آمدن فرانک. مرزی برای پيدايش کشور فرانسه شناختن دلبخواهانه است

 آغاز آن را دانست و اگر مهم شکل گرفتن   Clovisبايد دست کم دويست سال پيش از  ساخته شد، پس می
ت اين بود آغاز  فرهنگی ويژه و خوداستوار است که چند شاخه گشتن تمّدن روم باعثش گشت، پس درس  

ها ديگر به آموختن  امّا با اين زرنگی کليسا، فرانسوی. تاريخ فرانسه را هفتصد هشتصد سال جلوتربياوريم
(ها  در نگاه مردم فرانسه، گل . پردازند و در نتيجه از آن هيچ آگاهی ندارند گری نمی تاريخ پيش از مسيحی



les Gaulois (د و ارزش به تاريخشان پرداختن را ندارند، حال آنکه   نماين فرهنگی می مردمانی حقير و بی
 .تر بودند، امّا يک گناه داشتند و آن مسيحی نبودنشان   ها با تمّدن دست کم صدها بار از فرانک

بود،   شان کوتاه کردن دست کليسا می ترين آرمان های فرانسوی که بنيادی، انقلابی  دورانسالها پس از اين 
پايه را اختراع کردند    انفلاب فرانسه را آغاز سالشماری قرار دادند، اين اصل بی     . دهمين روش را بکار بردن 

فرانسه را پديد آورد و پيش از آن چيزی به اين مفهوم وجود    ) nation(گويد اين انقلاب بود که ملّت  که می
 .نداشت

شورهای دستيافته، به از آنجا که تاريخ تکرار هميشگی است، استعمار غرب نيز برای تسلّط به مردمان ک
 کسان بر اين گمانند تا آمدن اروپائيان به آفريقا، اين قارّه در      ۀ امروزه هم. اين کار پاک کردن تاريخ پرداخت  

های بسيار  راستش اين است در آفريقا تمدّن . برد و سرزمينی بود وحشی دوران پيش از تاريخ بسر می 
های منظّم، شهرهای  های چندهزار ساله، ارتش  ادشاهی، دارای پ)همچون حبشه، زنگيار(شکوفائی بودند  

اند و اين     ترين پيکارگران ضدّ استعمار آفريقائی از اين امر ناآگاه حتّی سرسخت... آباد، بازرگانی پيشرفته
برای نمونه، جنگجويان کامرونی در سرودشان يا سربلندی از نياکانی که    . اند مغزشوئی اروپائيان را پذيرفته

 !کنند اند ياد می زيسته ی میدر تاريک

اين مردمان نيز تاريخ خود را با گرويستن شاهزاده       . آورم ها می   ديگر از جهان مسيحی را از روس  ۀنمون
Vladimir شان به پيش از آن بسيار ناچيز است آغازند و آگاهی و دلبستگی  به دين مسيح می٩٨٨ درسال .

ای ياد     ها در شاهنامه همچون مردمانی اسطوره  از روسزيسته  امّا فردوسی که خود در همين دوره می 
گذاشت، نه تنها او را بکشتن   دانند ژوزف استالين هم هر گاه يکی از همکارنش را کنار می همه می. کند می
ساخت تا کوچکترين يادی از آن کس در    ها پاک می  عکسۀداد، بلکه حتّی تصويرش را از روی هم   می

ها بود چون نه تنها اثر يک نفر را در تاريخ از ميان  ر بيش از دور ريخن اين عکسبرد اين کا. تاريخ نماند
 .ساخت برد، بلکه سندی برای اثبات هرگز نبودن او نيز جعل می ی م

.  خود را بر روی پاک کردن تاريخ پی ريخته استۀنگر، ساختار انديشسوهای يک  مکتبۀاسلام نيز مانند هم
. شود  بخش می »   پس از هجرت  «و »  پيش از هجرت «ن به دو دوران     گری زما در آن همچون مسيحی  

کردند و از هيچ خردی   بگور می پيش از هجرت مردمان چنان وحشی بودند که دختران نوزاد خود را زنده    
پس،  . ارزد کشی، نمی اين دوران چنان تيره و تار است که پرداختن به آن، حتّی برای وقت  . برخوردار نبودند 

يک . ک مسلمان، آموختن، بدتر از آن پژوهش در تاريخ پيش از اسلام هيچگونه گيرائی ندارد   برای ي
پندارد و اگر مسائل جهانگردی و پولی که با خود   ها نمی  فرعون ۀمصری مسلمان خود را بهيچ گونه نواد

ونسی هرگز از يک ت. گرفت  اين دوران را بگردن نمی  ۀ کاوش در بارۀآورد نبود، هرگز ديناری هزين   می
تواند برايتان هچون طوطی بازگويد، کوچکترين     مپرسيد کارتاژ چه بود که هراندازه از حديث و غيره می   

يمن که پيش از . خواهد هم بداند  داند و نمی  زيد نمی های آن می چيزی از تمدّنی مهمّ که بر روی ويرانه
ها گشته، دولت آن از ترس      لادن  ن بۀالعرب کشوری آباد بود، امروز گهوار  ةپيدايش اسلام در جزير  

 .های خود را درنياورند  خواهد صدای يافته   شناسان می بنيادگريان از باستان

اشکال اين   . کنند پردازی در تاريخ توجيح می بسياری از زورگويان جهان، فرمانروائی خود را با دروغ
ی رود و از حقيقت پرده    ماند کسی به سراغ سندهای تاريخ  روش در اين است که هميشه خطر آن می    

برای همين، اسلام با زيرکی خيال خود را آسوده ساخته و بجای دشنام دادن به هرآنچه پيش از خود       . بردارد
هرکجا پا گذاشته، با سرسختی مردم آنجا را عرب کرده تا    . بوده، از بن آثار آن را از ميان برداشته است    

توان از وی      داند، چگونه می يک مصری خود را عرب می هنگامی که . هرگز فيلشان ياد هندوستان نکند  
 تی بطپد؟   انتظار داشت دلش برای نفرتی  

ها   تنديساين . سازی تاريخی استهای بودا در باميان نيز همين پاک  طالبان در ويران کردن تنديس ۀانگيز
ديدن آنها، هر مغز   . بودندگواه نياکانی توانا بود که پيش از اسلام چنين اثر باشکوهی از خود بجای گذاشته      

کنند، چندان هم    انداخت که نکند آن دورانی که از آن با نام جاهليّت ياد می  ای را به شکّ می خورده کرم
علّت اينکه خليفه منصور دستور   . گويند شکوفا نيست  تاريک نبوده و اين دوران اسلامی آن چنان هم که می  

خواست در جلوی چشم همگان    د نيز همين بود، چراکه نمی را دا  ) ايوان مدائن  (ويران کردن طاق خسرو   
 .سندی چنان بزرگ در برتری ايرانيان پيش از اسلام باقی گذارد

های دوهزاروپانصدساله برخاستند، نه برای پولش بود و نه برای      اگر ملاّيان به مخالفت با برگزاری چشن
االله   ها صرف ساختن آرامگاهی برای آيت ين جشن اۀديديم بخشی از بودج. جوئی در برابر کارهای شاه بهانه

 سربازان ۀرنجاند فروغ رژ آن چيز که آنان را می   . بروجردی شد و هيچ کس از آن سخنی بميان نياورد   



که نه ترک و نه تازی، نه  (رنگی سربازان دوران اسلامی    هخامنشی، پارتی و ساسانی است در برابر بی 
ای     کردند، نه تنها خورده ندازه که هزينه شد خرج نمايش کربلا می اگر ده برابر آن ا ...). دهقان بود

تر  ها مهمّ گفتند اين جشن  زدند و می  داشت می گرفتند، بلکه توی دهان هرکس که جرأت انتقاد از آن را می    نمی
مشکل اسلام با ايران اين است که نتوانست مردم اين سرزمين . از بيمارستان و راه و خورد و خوراک است

اگر در کشورهای عرب، اسلام . انگاشتند، از ياد برند را عرب کند تا تاريخ خود را، که ديگر از خود نمی
نيازی به ستيز با تاريخ ندارد، چراکه آن را محو ساخته است، در ايران بزرگترين دشمنش گشته، تا آن را 

 .نيست نکند آسوده نخواهد ماند  

 .، بپردازيم به فرنگيان که خود داستانی دراز دارد  اسلاميان را شناختيمۀ اکنون که انگيز

. خواهد کشورهای زير فرمانش به خود کوچکترين اعتماد بنفسی داشته باشند  گومان استعمار فرنگ نمی بی
ها را بخورد جهانيان   اهمّيت بودن ديگر فرهنگ کوشد تا باور بر برتری غرب و بی برای همين، همه جا می

اش به پيدايش دين مسيح و   تر از اينها دارد و پيشينه هائی ژرف ا با ايران ريشهامّا دشمنی اروپ . دهد
 .گردد گسترشش در روم باز می

 عقيدتی نداشت و تنها محرّکش   ۀها هرگز جنب های ايرانيان با يويانيان يا رومی  گری، جنگ تا پيش از مسيحی
دهد اين مردمان    بخوبی نشان می»  و بربرهايويانيان  «اميرمهدی بديع در کتاب . های اقتصادی بود رقابت

بيش از اينکه با هم دشمن باشند، بيکديگر نزيک بودند تا جائيکه در برابر لشگر اسکندر گجستک، يويانيان  
 ايرانی در ۀانديش . بيش از ايرانيان ايستادگی کردند و به شاهنشاهی هخامنشی دلبستگی خود را نشان دادند 

 .هائی چون مهرپرستی هواداران بسيار   آئين اروپا ارجی گران داشت و

توزی عقيدتی  شد، اروپائيان پا به دشمنی و کينه  ) روم شرقی(گری دين رسمی بيزانس  از روزی که مسيحی 
يافت  کردند، اين کينه افزايش می هرچه ايرانيان در برابر اين باور يکسونگر ايستادگی می. با ايران گذاشتند 

های پيکار  يکی از روش. را با لشگرکشی از پای درآرند، دست به تزوير زدند و چون نتوانستند ايران  
مسييحيان کاربرد افتراء بود که با آن امپراطوری بزرگ روم را انداختند و اروپا را بمدّت هزار سال در   

ومت  آنها از هر دزد و آدمکشی يک شهيد قهرمان ساختند و با آن مردم را بر عليّه حک    . تاريکی فرو بردند
مايگان  در ايران نيز بر روی گروهی از بی). هور، قهرمان فيلمی بهمين نام   آن بنۀنمون(تهييج کردند 

کردند و آنان را تشويق به      گذاری می پروراند سرمايه  ناخواه در خود می    ای خواه ای که هر جامعه مانده واپس
 ۀها در بار بافی اين دروغ . ر ايران نيز کنندبردارئی که در روم کردند، د نمودند تا همان بهره  شهيد شدن می

ستم پادشاهان ساسانی و دين زرتشت هيچ کارآرائی نزد ايرانيان نيافت ولی بجايش دشمنی مسيحيان را که 
 .کردند دوچندان کرد   آن را باور می

 بسازد، بدبختی اين داستان در اين است که اگر چه بيزانس بکام خود نرسيد تا از ايران يک کشور مسيحی
درست است اين نابودی بدست   . همتا در تاريخ را نيست و نابود کند ولی توانست اين تمّدن بزرگ و بی 

تاريخ  «ملايری در کتاب  محمّدی . عربها انجام شد، امّا بيزانس بود که راه را برای آنان باز و هموار نمود  
. دهد ای اين راهگشائی را بخوبی بدست میسنده»  و فرهنگ ايران در دوران انتقال از ساسانيان به اعراب

فراموش مکنيم که . العرب داشت ةای در جزير  گری رونق  گسترده تا پيش از پيدايش محمّد و دينش، مسيحی   
شک تأثير فراوانی در افکار پيغمبر اسلام، دست کم در   بود و بی خديجه، زن محمّد، خود مسيحی می

. بودند اق گفت بی پيدائش اسلام، امروز همگی عربها مسيحی می توان بی اغر می. های نخست، گذاشت  دوره
ها بيگانه نيستند و در واقع آن را همچون اهرمی برای سست کردن       گری، رومی در اين گسترش مسيحی 

 .بردند مرزهای جنوبی ايران بکار می

درآوردند و به ايران تاختند     پنداريم که با پيدايش اسلام عربها ناگاه از آسمان سر   ما ايرانيان اينگونه میۀهم
يک نگاه سرسری به رويدادهای آنزمان به سادگی نشان    . و يک شبه به شاهنشاهی ساسانی پايان بخشيدند 

 زدوخوردهای اينان،  ۀدر هم.  عربها برای چيرگی بر ايران پيش از اسلام آغاز شد دهد نخستين کوشش می
هائی   در جنگ. ديد افزارهايشان را تهيّه می بيزانس جنگای سروکار داريم که   شده هميشه با عربهای مسيحی

انگيزتر  شگفت. کردند شان دريغ نمی  که با خود بيزانس داشتيم، اين عربها از هيچ کمکی به برادران همکيش  
از همه آن که در لشگر اسلام که به ايرانشهر سرازير شد چندين هزار کشيش شرکت جستند، کشيشانی که 

 . جهاد را داشتۀبرايشان جنبجنگ با ايرانيان 

ای از يکی از کشيشان   بازگردان نوشته» دستور ديندار و پيامبر دمدار  «رهام اشه چند سال پيش در کتاب 
زيست را  می") النهرين بين"يا " دل ايرانشهر("رودان   وتاز عربها در آرام نسطوری که در هنگام تاخت 

آمد،    دهنده از بلائی که بر سر ايرانيان آن روز می   ت تکاناين نوشته بجز اينکه گواهی اس . بچاپ رساند



نگرد و آن را کيفر مردمانی      بی حّد و مرز يک مسيحی که به اين فجايع با شادی می  ۀدليلی است نيز بر کين  
 :بد نيست بخشی از آن را اينجا بياورم  . داند  کافر می

، در آغاز )و مانويان (هاای از ايشان   اين جای از گواهييهای مسيحيان آوريم، چه دانيم که، گروه  
دو ياور نامدار محمد، يکی  . تازشن عربان، در جرگه تازيان درآمدند و يا انگيختار بودند 

خواندند و ديگری مانيوی، سلمان، خود     اش می]) …" ([بحيره"که ) سرگيوس] (…[مسيحی، 
 او از روزگارش چندان زنده   گواهی. پِنکی نيز ازاين دستياری ياد کرده . اند گويای اين همدستی 

 :است که په آوردن ارزد 

شدی، پَشت و مهرشان     پذيری سرشان نه   مردمی که سخن– "بَربَر"مان دِهی  خواند پذيره  ] …[ «
شان دستبرد و   کام…شان خونريزی بی چم بود دلخوشی . پذيرفتند نرمشن و چربزبانی نمی. بود نه

 » …بود می دادندشان، چشم آزشان پر نه   رچه می ه. شان خشم و جوش  دستگيری بود و، خوراک 

 

 روياروئی با  ۀاش را با ايران بفراموشی سپرد و خود را آماد        با زير خاک رفتن تمّدن ايرانی، اروپا دشمنی 
دشمنی نو ساخت تراشيده با دست خويش، امّا غافل از اين بود که خود زودتر از ايران گورش را کنده،    

 .ای تاريکی بسر بردرفت هزار سال در ژرف می

شناسی روی   اش، فرنگ به تاريخ و باستان های هجده و نوزده، پابپای گسترش نيروهای استعماری  از سده
اين بار دشمنی با ايران امروز   . های کهن بيدار شد ناگهان، همچون اژدهائی از خواب پريده، کينه . آورد

اين ايران را فرنگی دوست دارد و     . ی فرسودهنيست که ديگر به خری ميماند در پوست شير، آن هم پوست
ها در زير خاک هنوز رويش زنگار بر  اش با ياد آن ايران است که پس از هزاره    دشمنی. زند برايش کف می

شناس، يکی قلم ديگری تيشه بدست،  نويس و باستان پس سپاهی از تاريخ . درخشد  نگرفته، چون خورشيد می
های آن دسته را که به بزرگ انگاری يونان و    گوئی امير مهدی بديع ياوه. دند بجان يادگار ايران باستان افتا

های  شان بر انگيزه گروهی ديگر که باورهای دينی. اند، بخوبی نشان داده است  بربرنگری ايران پرداخته
زانس هر بدی که در بي. های ديرينه را خالی کردند  چربد، ساسانيان را هدف قرار دادند و عقده  می تمدّنی

گری را دين رسمی خويش کرد، نوشتند که ساسانيان   بيزانس مسيحی: بود، همان را به ايران نسبت دادند 
در   . در بيزانس به آزار نامسيحيان پرداختند، از آزار مغان نوشتند  . آئين زرشت را در ايران رسمی کردند

همه، که بيشتر هم مسيحی بودند، از  . دبيزانس درِ دانشسراها را بستند، از نابردباری پادشاهان ايران گفتن     
 .بيزانس گريختند و به ايران پناه آوردند، فرياد ستم دينی درايران را بلند کردند  

بدبختانه آنها که . افتاد ها بر رويشان هيچ کارگر نمی ايرانيان باستان چنان باخرد بودند که اين گونه روش
اند و با يکديگر مسابقه در بدگوئی از   دگوی اين پليدی گشته دادند بلن  خود را نوادگان آن مردمان نژاده می 

استاد    "سن را جز با عنوان  های خبيثی همچون کريستن نام آدم. اند   تاريخ جهان گذاشتهۀترين دور  درخشان
کند برچسب  ميهنی که به دفاع از ساسانيان صدايش را اندکی بلند می آورند و برهرهم بزبان نمی" ارجمند

 .زنند فاشيست می

. ها شد  اين جشن ۀديديم چه اندازه هزين . دوستی نبود  جمشيد از روی انسان های تخت مسخره کردن جشن
چندی پيش کتابی  . ای در دريا است  های جهان اسلام چکّه  دانيم که آن در برابر بسياری از ولخرجی   می
يليون دلار خرج عروسی يکی از     م٦٠ او صدّام  ۀبگفت.  رئيس تشريفات سابق صدّام حسين  ۀخواندم بنوشت   می

هر ساله عربها . های دوهزاروپانصد ساله شد    دخترانش کرد، يعنی کمابيش همان اندازه که خرج جشن   
ساختمان برخی مسجدها بيش از يک ميليارد دلار  . سازند های چندصد ميليون دلاری برای خود می  کاخ

مينی که در دست ساختمان است پيدا است بيش از        های مسجد امام خ  در تهران از اندازه  . خرج برداشته است 
شد و دست کم چيز زيبائی از آن بيرون    کاش بيشتر خرج می که ای(صدوپنجاه ميليون دلار صرف آن شده  

کنيم و از خود    ها دنبال کرد، امّا به همين چند نمونه بسنده می    توان فرسنگ  اين فهرست دراز را می  ). آمد می
توز آن     بينم اين است هيچ کدام چشمان کينه انتقادی از اينها نديديم؟ تنها پاسخی که میپرسيم چرا هيچ کجا  می

ها استوار    هيچ کدام باورهای بيجائی را که بر روی آن بسياری از نظريه  . دهد  ها را آزار نمی  دوست انسان
 درستی سروری فرنگيان ها و دليل سوّمی ماندگی اين جهان  آنها گواه پسۀبر عکس هم. لرزاند اند، نمی گشته

 .بر ايشان است

 . اروپائيان را شناختيم، بپردازيم به ايرانيان که خود کلاف سردرگمی است ۀ اکنون که انگيز



. آور است   اند شگفت  ستيزی نزد اين کسانی که زادگاه زرتشت و کورش و اردشير را ميهن خود کرده   ايران
حتّی عربها اينگونه . ز هيچ دشنامی به تاريخ ايران دريغ ندارند اند و ا اينان پا را از هر دشمنی فراتر گذاشته

ای سروده دروصف ايوان مدائن          سوٌم قصيده ۀبحتری شاعر عرب سد . کنند از ايرانيان باستان به بدی ياد نمی 
گويند که پيش از   مردم مراکش با افتخار از ايرانيانی سخن می. نمايد که شعر خاقانی در برابرش کمرنگ می

گاهی حتّی  . يدن مسلمانان به کشورشان درآنجا پای گشوده، اساس فرهنگ اندلس را گذاشته بودند    رس
 .دهند کند با سربلندی بخود نسبت می بينيم شاهنامه را که از تازيان جز با بدی ياد نمی می

اند که      گنجانده زايش عيسی، سه مغ راۀبا اين همه، در افسان.  جهان مسيحی از ايران باستان را شناختيمۀکين
ديدند     روند چراکه برای اعتبار بخشيدن به داستان مسيح، خود را ناچار می      بخش گيتی می به پيشواز رهائی

 .مُهر پذيرش ايرانيان را بر او گذارند 

توان اين رفتارباورنکردنی ايرانيان را اينگونه توضيح داد اينان هرچه فرنگيان بگويند آن را بازگو  می
امّا حتّی فرزندان جنايتکارترين کسان که کارهای پليدشان بر همه .  مستقّل ندارندۀوان انديش کنند و ت می

اين يک . کوشند از آنها به خوبی ياد شود  خيزند و می آشکار گشته، باز به پشتيبانی از پدر و مادر خود برمی
 سبقت را ربوده باشد،   اگر کسی در بدگوئی از نياکانش از همه گوی    . قريضه است و ربط به تخمه دارد  

 .  آنها نيست و پيوند خانوادگی با آنان نداردۀبرای اين است که از تخم

با آمدن عربها به ايرانشهر و زناشوئی بزور آنها با ايرانيان، مردمی پديد آمد که بحکم قرعه گاهی از عرب    
ه هرچه عربی است کشش  عرب گيرش آمد، ناخودآگاهانه بۀآنکه تخم. به ارث بردند و گاهی از ايرانی

ای کنند که روشن نيست آيا هرگز وجود داشته است، او نه    زاده  فلان امامۀاگر کرور کرور هزين. يابد می
امّا وای بروزی قرانی صرف يادی از  . کند شود بلکه نيشش را تا بناگوش نيز باز می تنها دلخور نمی

توهين به ! دزدند زن می نان را از دهان يتيم و بيوه ! رودی ستم بمردم م «کند  کنند که فرياد بلند می" نياکانش"
 » !شود مقدّسات ما می

زاده و سالی بيش از پنج   اگر ايران را پنجاه هزار شهر و روستا باشد و هرکدام دارای تنها يک مسجد يا امام 
نون کسی را نديدم تاک. رسيم ميليون دلار در سال می ٢٥٠ نگهداری آنها نگردد، باز برقم ۀهزار دلار هزين

ده  و کورش آس «ام بجای  ای را انجام داده باشد، ولی بجايش صدها بار شنيده    سرانگشتی سادهۀچنين محاسب
بگومان من، اين از چيزی که . شد ساخت  چند دبستان، تخت بيمارستان يا فرسخ راه می  گفتن،» بخواب

تنها دليل آن کشش ناخودآگاه هر کس     . شود مینامش گذاشته ناشی ن" پارگی ايرانيان روان"داريوش همايون  
 .  راستين خويش استۀبه ريش

 زد یاگر بجای آن آستين بالا م. فردوسی سی سال از زندگی خود را گذاشت تا شصت من کاغذ را سياه کند
، گشنگان   نان پخته ۵۴٧۵٠٠ = ٣٦٥*۵٠*٣٠هم  پخت، در اين مدّت روی  و روزی پنجاه نان سنگک می 

انبارها ساختند و وقف مردم   ها و آب  گومان همزمان او کسانی بودند که قنات  بی. سير کرده بودبسياری را 
داشت، امّا  امروز از آنها نه اثری بجای مانده و نه اگرهم مانده بود کوچکترين اهمّيتی برای ما می. کردند

 .تر است پذيرند که شاهنامه از نان شبشان واجب همه می

ها هر چند هم بزرگ  اين سازندگی .  چيزهای ديگر ساخته شدسياریو ب  راه و کارخانه در دوران پهلوی نيز   
ماند اين درک نو    تنها چيزی که می. روند و چيزی از آنها نخواهد ماند بوده باشند، با زمان رو به نابودی می

.  استايرانیمان  مجمشيد و تقوي  ما پاسارگاد، زيارتگاهمان تختۀگويد قبل است از تاريخمان که به ما می
ساختند در   ) يا هر کس ديگر(سال ديگر هيچ سخنی از فلان سدّ يا بهمان بيمارستان که شاهان پهلوی   پانصد 

های دوهزاروپانصد ساله را نشان خواهند داد تا در     های جشن آموزی فيلم ميان نخواهد بود، امّا به هر دانش
نصد سال ديگر نه تنها کسی دست به محاسباتی از آنگونه پا. ذهنش تصويری شايسته از نياکانش داشته باشد

 ايرانی، اين  ۀتر کردم نخواهد زد، بلکه نکوهش خواهند کرد آنهائی که جلودار بودند از بيداری انديش         که پيش
 .بخش جهان از بدی رهائی

 بابک خندانی

  يزدگردی ١٣٧٣پاريس، رام روز، وهومن ماهِ  

 


